
 
 

 جمهوریّت و اسلامیّت در قانون اساسی ایران؛

 حاکمیّت دوگانه یا واحد  
 

 *دبیرنیا علیرضا

 
 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم،  قم، ایران

 
 6931/ 63/20: پذیرش                                             6930/ 02/20: دریافت

                               

 چکیده
دو رویکرد عمده در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است؛ در رویکرد 

اول، مجموعه اصول قانون اساسی، واجد ارزش واحدی نيستند بلکه برخی از اصول در 

جایگاه بالاتری قرار دارند و به تبع آن، سلسله مراتب حقوقی ميان اصول قانون اساسی در 

رد دوم، مجموعه اصول قانون اساسی به عنوان یک مجموعه به شود. در رویکمینظر گرفته 

هم پيوسته است و اصولاً تعارضی ميان آنها متصور نيست بلکه در صورت وجود ابهام، 

شود. در تقابل ميان رویکردهای میاصل حاکميّتِ مردم به عنوان معيار در نظر گرفته 

تصور است که تحت عنوان حاکميتّ  مذکور، دو استنباط مختلف نيز از حاکميّت مردم قابل

شود. بر همين اساس، ميان مفهوم حاکميّت در قانون اساسی میدوگانه و یگانه از آن یاد 

)دوگانه یا واحد( و برخورداری مردم از حق تعيين سرنوشت )کامل یا محدود( رابطه 

فهوم از معناداری وجود دارد. سؤال اصلی تحقيق این است که قانونگذار اساسی کدام م
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حاکميّت )دوگانه یا واحد( را مورد شناسایی قرار داده است؟ پذیرش هر یک از دو رویکرد، 

 چه تأثيری بر حق تعيين سرنوشت مردم دارد؟

 

 قانون اساسی، اسلاميتّ، جمهوریّت. مشروعيتّ، ت،حاکميّ :کلیدیواژگان

 

 مقدمه. 1
در مورد جمهوریت و اسلاميت نظام مباحث متعدد و با رویکردهای مختلف تبيين 

شده است؛ ماهيت نظام جمهوری اسلامی ایران و بررسی رابطه ميان جمهوریت و 

اسلاميت، از آن جهت اهميت دارد که همواره در گفتمان سياسی و حقوقی کشور، از 

اصول قانون اساسی متعارض  شود که بامیاسلاميت نظام تفاسير متنوعی مطرح 

جمهوری اسلامی در تعبيری  (696ص ،6931فلاح، دهنوی، ،خسروی)رسد. میبنظر 

، 6940)ارسطا،  دیگر، نوعی حکومت اسلامی است که تبلور مردم سالاری دینی است.

همچنين جمهوری اسلامی در تعبير رهبر انقلاب اسلامی ایران به این مضمون  (00ص

است که جمهوری به یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلام است. جمهوری 

-میاسلامی برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری 

رزاده کوهشاهی، فارسی، )ميشود، بر اسلام متکی است اما انتخاب با ملتّ است 

 .(691ص ،6943

در روشنگری مردم در  مؤثرینقش  ، ادیان الهی هموارهقدر متيقن این است که 

از  نيز اسلام مقدّس اند. دیندهکرعمال حق تعيين سرنوشت خویش ایفا راستای اِ 

ت مردم بر سرنوشت خویش طریق آیات الهی و سایر منابع به موضوع حق حاکميّ

 بر های الهیارزش مندی ازبهرهبا  مردم ایران و بر همين اساس، است کردهتأکيد 

منجر مردم  یآرا سياسی مبتنی بربه تأسيس نظام  وعليه نظام استبدادی قيام کردند 

موضوع این پژوهش به این دليل از اهميتّ برخوردار است که نظریه حاکميت  .شد

اسلاميت نظام مورد بررسی  واحد یا دوگانه را در چهارچوب مباحث جمهوریت و
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قرار داده است، موضوعی که تا به حال و از این منظر به آن پرداخته نشده است. در 

زیرا در  ؛هایی مواجه استچالشنگاه اول، جمع ميان اسلاميتّ و جمهوریتّ نظام با 

های سياسی متعارف در جهان، نظام جمهوری اسلامی ایران از هيچ نظامبندی تقسيم

طور دقيق و کامل تبعيتّ نکرده بلکه مبانی و ساختارهای ه الگوهای موجود ب یک از

 جدیدی را ایجاد کرده است. 

از یک سو ادبياّت و نحوه نگارش برخی از اصول قانون اساسی ایران به کيفيّتی 

وجود دارد به ویژه تعابيری که از اصول نها است که ظرفيتِّ تفسيرهای مختلف از آ

گردد. بدیهی است اختلاف مذکور تنها منحصر در میی دینی مطرح مرتبط با مبان

قانون اساسی ایران نيست بلکه در قوانين اساسی سایر کشورها نيز قابل مشاهده 

شود که مردم در فرآیند میهایی یافت نظاماست هر چند این وضعيتّ بيشتر در 

اند. اختلاف نظر کردهمذهبی پيروی  -تأسيس قانون اساسی، از الگوهای دینی

شود که مبانی میحقوقدانان به خصوص صاحب نظران حقوق عمومی از آنجا ناشی 

ای قرار دارند و ظاهراً بر سایر ویژهدینی مندرج در قانون اساسی ایران در جایگاه 

 اصول قانون اساسی تغليب دارد.

بر عموم  به عنوان نمونه، تأکيدی که در اصل چهارم به حاکميتِّ موازین اسلامی

همه اصول قانون اساسی صورت گرفته است، جایگاه اصول دینی را نسبت به سایر 

. در این رویکرد، مجموعه اصول قانون اساسی از ارزش واحدی کندمیاصول متمایز 

برخوردار نيستند بلکه برخی از اصول در جایگاه بالاتری قرار دارند. این نوع نگرش 

بندی و تعيين سلسله طبقهتایجی توأم است و عملاً به و تعبير از قانون اساسی با ن

گردد. در این وضعيت، حداقل دو دیدگاه میمراتب ميان اصول قانون اساسی منتهی 

عمده در خصوص مفهوم حاکميتّ مردم قابل تصور است که گاهی تحت عنوان 

ر مبانی و آید. حاکميّت دوگانه از نظمیحاکميتّ دوگانه و یگانه از آن سخن به ميان 

آثار، با حاکميتّ واحد متفاوت است و پذیرش هر کدام از این دو رویکرد، در تعریف 
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های این پژوهش بدین قرار است؛ قانون سؤالحق تعيين سرنوشت مؤثر است. 

اساسی ایران کدام مفهوم از حاکميتّ )دوگانه یا واحد( را مورد شناسایی قرار داده 

 ا چه تأثيری بر حق تعيين سرنوشت مردم دارد؟ است؟ انتخاب هر کدام از آن ه

 

 ملّت توسط خداوند تیّحاکم رشیپذ. 2
طرفداران رویکرد اول بر این ادعا هستند که در تصویب اصول مربوط به جمهوریتّ، 

لذا ضرورت  ؛های شکلی آن مورد نظر تدوین کنندگان قانون اساسی بوده استجنبه

های دینی، در مرتبه بالاتری قرار گيرد. بر همين اساس، حوزهدارد اصول مربوط به 

های فردی، اجتماعی، حوزهحق تعيين سرنوشت به مفهوم عام آن که در تمامی 

اقتصادی و سياسی قابل اعِمال است، به صورت مشروط مورد شناسایی قانونگذار 

ت خویش ت ایران نحوه حق تعيين سرنوشبه عبارت دیگر ملّاساسی قرار گرفته است. 

مندرجات قانون اساسی و در  ،خير عمومی ،هاارزشرا با توجه به تعریف خود از 

هایی هم شباهتو از این نظر،  است کردهانتخاب  دین مقدّس اسلامارچوب موازین هچ

از این اختيار ایران  مردم، مطابق با این رویکرد های دموکراتيک دارد.حکومتبا 

تعيين و  شریعت مقدسّاست تا خير عمومی را بر اساس اعتقادات خود به  برخوردار

-مهمبنابراین موازین اسلامی را بر سرنوشت خویش برگزیند.  تِبه تبع آن، حاکميّ

گيرد که میهای فردی و اجتماعی مردم تحت حاکميتِّ موازین دینی قرار حوزهترین 

سيزدهم قانون اساسی مورد تأکيد  در اصولی مانند دوم، چهارم، پنجم، دوازدهم و

  .قرار گرفته است

ت ت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد به حاکميّ یکی از مبانی حاکميّ

 است )ع( ت معصومينخداوند بر سرنوشت انسان از طریق کتاب آسمانی قرآن و سنّ

قانون اساسی و سایر قوانين در  و در این مورد امام خمينی)ره( تصریح کرده است؛

این جمهوری باید صد درصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف 

ت است. ت قریب به اتفاق ملّاکثریّ یاحکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرا
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نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به حدود 

و اظهار نظر و رسيدگی به پيشنهادهای مخالف اسلام یا  جمهوری اسلامی است

 ،6، ج6900)اداره کل قوانين،  است. آنهامخالف نظام جمهوری، خروج از حدود وکالت 

ای کرده ژهویمقدمه قانون اساسی نيز به اصول دینی توجه  در همين راستا، (1ص

بينی اصيل جهانی و ت ایران در جریان تکامل انقلابی خود به مواضع فکرملّ ؛است

اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی، جامعه نمونه خود را بنا 

ت های اعتقادی را عينيّ زمينهای، رسالت قانون اساسی این است که پایهکند. بر چنين 

های والا و جهانشمول ارزشبخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با 

 . پرورش یابداسلامی 

هایی را برای اختيار مردم در نحوه اعِمال حق محدودیّتطرفداران این دیدگاه، 

ت در خداوند متعال به مفهوم منحصر کردن حاکميّاند؛ گرفتهحاکميتّ خویش در نظر 

تی وجود ت است پس جز او حاکميّتسليم در برابر خداوند است. وقتی یک حاکميّ

م شدن انسان در برابر خداوند به دنبال پذیرش اختصاص ندارد. به عبارت بهتر تسلي

ت در ساختن حمایت از آزادی و اختيار ملّ و در نتيجه ت به خداوند استحاکميّ

اصول دین که در بنابراین سرنوشت خویش بر مبنای قوانين اسلامی خواهد بود. 

مسير کار رفته است به این مفهوم است که قانون اساسی باید ه قانون اساسی ب

، 6ج ،6900 )اداره کل قوانين، کندت ما را در تمامی شئون تعيين زندگی آینده ملّ 

 .(060-093ص

که همواره در قانون « رعایت موازین اسلام»با توجه به قيد بر اساس تحليل مذکور 

آمده است و با عنایت « هاحقوق و آزادی»اساسی جمهوری اسلامی ایران در پی بيان 

لازم است در مواردی که مقررات فقه اسلامی با  ،قانون اساسیبه اصل چهارم 

این مخالفت و مغایرت در قوانين  شته باشد،معيارهای حقوق بشر هماهنگی ندا

 .(932ص ،6911مهرپور،) مصوب و مدون جمهوری اسلامی ایران نيز رعایت گردد
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اصل  ؛دطرفداران این دیدگاه به اصول متعددی از قانون اساسی استناد می کنن

نظام جمهوری  .دوم قانون اساسی، حاکميتّ خداوند را مورد تصریح قرار داده است

ت و تشریع به او و لزوم بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکميّ اسلامی

تسليم در برابر امر او، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب 

( عت معصومين )جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنّاسلامی، اجتهاد مستمر فقهای 

. همچنين به منظور تضمين حاکميتّ خداوند در اصل چهارم قيد تشکيل یافته است

کليه قوانين و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر  شده است؛

در ست. طلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات دیگر حاکم ااِ

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب آن جعفری اثنی عشری است و این اصل دوازدهم؛ 

نيز به مواردی مانند  611در اصل  است. اعلام شده بد غير قابل تغييرلی الاَاصل اِ

 گردیده است.  تصریح «ت هر گونه اصلاح، تغيير و یا حذف مبانی اسلامیممنوعيّ»
 

  یاساس قانون در تیّ هورجم و تیّاسلام میان رابطه. 3
شود و مندرجات و اصول قانون میدر رویکرد اول که بيشتر بر مباحث نظری تکيه 

گيرد، مباحث قابل توجهی از سوی طرفداران این میاساسی، کمتر مورد استناد قرار 

تواند اهداف در پاسخ به این سؤال که آیا قوانين بشری میاست؛  شدهدیدگاه مطرح 

که از دیدگاه اسلامی پاسخ به این  کردتوان اذعان می ،جوامع را تأمين کندانسانی 

اگر  بدیهی است .(003ص ،6910)دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،  سؤال منفی است

ند، معتبر و لازم اهاز دموکراسی آن باشد که هر قانونی را مردم وضع کردمنظور 

 ؛چنين مفهومی قطعاً با دین سازگار نيست ،ه شوددالاجرا است و باید محترم شمر

بنابراین دموکراسی  ست.وند ات و تشریع مختص به خداحق حاکميّ ،زیرا از نظر دین

و مردم سالاری اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حکم خداوند باشد هيچ 

 ارچوب احکامهاعتباری ندارد اما اگر منظور از دموکراسی این باشد که مردم در چ

چنين تعبيری با دین مخالفت  ،الهی و قوانين شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند
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ندارد. ميزان رأی مردم است تا زمانی که از قوانين الهی خارج نشوند و با مبانی شرع 

ت خداوند پذیرش حاکميّ .(02-06ص، 6913)مصباح یزدی،  مخالفت نداشته باشد

ر بپيامو ونه تصرف را به پيغمبر)ص( داده ت دارد و حق هر گخداوند حق حاکميّ یعنی

امام زمان نيز این اختيار را به مرجع جامع  نهایتاً  و کردهاین حق را به ائمه محول  نيز

ها و تهيه و قانونگذاریبنابراین کليه مسائل مربوط به  .الشرایط واگذار کرده است

اداره کل قوانين،  ) ها باید در یک نظام ایدئولوژیک صورت گيردنامهتصویب آیين 

 ضرورت اجرای احکام که تشکيل حکومت رسول اللهبدیهی است  .(006ص ،6900

)ص( را ایجاب کرده است منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از 

وليتش ؤمسحاکم اسلامی به حکم  .(00ص ،6941)خمينی،  رحلت پيامبر نيز ادامه دارد

در تمامی شئون اداری کشور دخالت سازنده  توانددر اداره جامعه مسلمانان می

ت مقام حاکميّ یت هر نوع مقررات منوط به امضاداشته باشد. در حقيقت مشروعيّ

-ویژگیبنابراین اگر فرد لایقی از  ؛(ص، 6910)دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،  است

اقدام به تشکيل حکومت نماید، آن فرد  و های علم به قانون و عدالت برخوردار باشد

)ص( در امر اداره جامعه از آن برخوردار  دارای همان ولایتی است که رسول اکرم

مردم در  ،در حکومت اسلامیمطابق دیدگاه شيعه،  .(12ص ،6941)خمينی، بوده است 

خداوند حاکم است و مردم  ؛ارتباط با خداوند هستند و هيچ رابطه دیگری وجود ندارد

ای که بين خداوند و هر رابطه و واسطه بنابراین .تحت سلطه حکومت الهی هستند

قابل  ،تش از جانب او باشدمردم است و اتصال آن به خداوند قطعی و حق حاکميّ

ت نظامهای حکومتی، امری مشروعيّبدین ترتيب،  .(44ص ،6911)یزدی،  است پذیرش

 ،استت بخشيدن به این نظامها مؤثر است و انتخاب مردم در فعليّفراتر از رأی مردم 

 ،6941)لاریجانی،  تأثيری ندارد های سياسینظامبه  بخشيدنت در مشروعيّ اما

طبق جهان بينی اسلامی در زمان غيبت، نائبان امام زمان )عج( با بنابراین  .(604ص
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شوند شرایطی خاص و به طور غيرمستقيم از سوی خداوند برای ولایت برگزیده می

   .(03ص ،6911)یزدی، 

صرفنظر از چگونگی ارزیابی مطالب و استدلال هایی که در این بند از سوی 

رفته است اما بنظر می رسد بسياری از طرفداران دیدگاه حاکميتّ دوگانه صورت گ

مطالب مطروحه در این دیدگاه، مورد قبول طرفداران حاکميتّ یگانه مردم نيز باشد 

  -حاکميتّ محدود مردم -اما لزوماً ممکن است به نتایج مورد نظر در این رویکرد

 منجر نگردد که در بخش مربوطه مورد بررسی قرار می گيرد. 

 

 یاساس قانون در گانه دو تِیّ حاکم.  4
ولی  حضرت در زمان غيبت  621و  11، 1 مطابق رویکرد اول و مستنبط از اصول

عصر )عج( در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و 

هم چنين مطابق اصل پنجاه و  گردد.دار آن میعهده 621با تقوی است که طبق اصل 

قوه مقننه، قوه  قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند ازهفتم قانون اساسی، 

 قرار دارند.مجریه و قوه قضایيه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت 

با توجه به این که در رویکرد اول، حق حاکميتّ مردم با تکيه بر مبانی و اصول 

جمهوریتِّ نظام در سطح شود، معمولاً ویژگی میدینی مندرج در قانون اساسی تحليل 

گيرد و در نتيجه ممکن است مفهوم میتری نسبت به مبانی و اصول دینی قرار نازل

را به ذهن متبادر نماید. مطابق  –جمهوریتّ نظام و اسلاميتّ نظام  -حاکميتّ دوگانه

این رویکرد، مردم از حق حاکميتّ محدود برخوردارند و جایگاه جمهوریتِّ در 

گيرد به نحوی که مبانی دینی میچهارچوب اسلاميتِّ نظام مورد شناسایی قرار 

گردد. در این فرض نه تنها از میمندرج در قانون اساسی بر جمهوریتِّ نظام حاکم 

تواند به عنوان یک بنُيان در قانون نمیری بلکه عملاً مفهوم جمهوریتّ دیدگاه نظ

این است که مردم  یادشده اساسی مطرح گردد. نتيجه عملی حاصل از پذیرش رویکرد

حقوقی از اختيار  -در فرآیند تأسيس مجلس مؤسّسان، قانون اساسی و نظام سياسی
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مکلّفند در چهارچوب موازین  اما پس از استقرار نظام سياسی ،لازم برخوردارند

دینی، حق حاکميتِّ خود را اعِمال کنند. بنابراین مطابق با این رویکرد، مفهوم حاکميتّ 

تقسيم شده است؛ از یک سو،  -شکلی و ماهوی -در قانون اساسی به صورت دوگانه 

مردم در تحقق و اجرای موازین اسلامی از نقش تعيين کننده برخوردارند به نحوی 

بدون آرای مردم، امکانِ اجرای موازین اسلامی ميسرّ نيست. بر همين مبنا، که 

های مردم صلاحيتّشود و در حوزه میحاکميتّ در معنای جمهوریتِّ نظام پدیدار 

تعيين مبانی و نظام ارزشی  -قرار دارد. از سوی دیگر، بخش ماهوی حاکميتّ یعنی 

زیرا این حق به خداوند  ؛دم خارج استهای مرصلاحيتّاز حوزه  –در نحوه حکمرانی 

اند. بر همين پذیرفتهاختصاص دارد و مردم نيز با تصویب قانون اساسی، آن را 

 های مردم خارج است.صلاحيتّاساس، این نوع حاکميتّ از حوزه 
 

 ملّت نیادیبن حقوق نیتضم حکومت؛ تِیغا . 5 
گيرد میهای نمایندگی مورد بررسی قرار نظامهای مهم و مشترك ویژگیدر این بند 

فراهم  -محدود یا کامل -تا از این زوایه نيز، امکان ارزیابی نظریه حاکميتّ مردم

گردد؛ قدر متيقن این است که حاکميتّ مردم با مفهوم دموکراسی در هم تنيده شده 

 دولت کی ليتشک مستلزم انسان از حفاظت اصل و در یک نظام دموکراتيک،است 

 منبع تنها ،حکومت ليتشک در مردم تیرضا زیرا ؛است یعموم توافق بر یمبتن

 ترینمهمتوجه به این که  با ) (Forster, 2005, p.219 ی استاسيس قدرت تيّمشروع

اصلی در  مسألهبنابراین  ؛است یآزاد های دموکراتيک،نظامدر  حکومت هدف

 سيتأس» و« مردم ليتشک» انيم یارتباط و زیتما چه که است نیا دموکراسی

ترین دليل همين مبنا، مهم بر  (Nasstrom, 2007, p.626)دارد؟ وجود« حکومت

فرمانروایی دولت در دو عنصر مهم نمایندگی و شناسایی حق حاکميتّ مردم خلاصه 

  .(016ص ،6932)قاری سيد فاطمی،  گرددمی
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توجه جهانی به صرفنظر از توجه به حقوق بنيادین در حقوق داخلی کشورها، 

موضوع حقوق اساسی به خصوص از دورۀ جنگ جهانی دوم افزایش یافته است و 

در این راستا، جایگاه فرد به عنوان صاحب و دارندۀ حق و آزادی در نظام بين الملل 

 ارياخت بر همين اساس، .(Takemura, 2009, p.208) مورد تضمين قرار گرفته است

 ۀمحدود ای شرط آن یبرا تواننمی و گرددمیتلقی  یذات ارزش به عنوان یک انسان

 رديگ نباید صورت انسان ارياخت درای مداخله چيه و در نتيجه، کرد نييتع یخاص

 ۀاراد نيتضم از برابر نحو به دیبا یانسان افراد تمام نیبنابرا .(10ص ،6944)هارت، 

 ،6946)راسخ،  است همه یبرا برابر یآزاد همان نیا و باشند برخوردار آزاد

 یگاه و است بند و ديق گونه هر از ییرها مفهوم به گرید یريتعب در یآزاد .(033ص

 ،6949)کاتوزیان، گردد می ريتعب قانون به احترام و عقل از اطاعت یمعنا به آن از

 بر فرد هر که است برخوردار یاتيّخصوص از یعيطب مفهوم در یآزاد .(940ص

 خود» ی به نامگاهیجا در انسان ،تيّوضع نیا در و است حاکم شیخو سرنوشت

 .(024ص ،6940)هاشمی، دارد قرار «یفرمان

بدیهی است تأسيس یک نظام سياسی لزوماً از طریق مشارکت و رضایت مردم  

قرارداد اجتماعی بر این مبنا استوار است که نظریه تحقق است و در این ميان، قابل 

 ؛ساخت قوانين در یک دولت، انعکاسی از قرارداد ميان حکومت و مردم است فرآیند

زیرا حياتِ یک دولت به دليل تأمين منافع اشخاص و حقوق بنيادین استقرار یافته 

بنابراین با مبنا قراردادن قرارداد اجتماعی در تشکيل ؛  (Farran, 2009, p.95)  است

 یاسيس قدرت و است« یعموم ريخ» نقانو قصد و حکومت هدف یک جامعه سياسی،

 دیبا یقانونگذار قدرت صورت، نیا در .شودمی اِعمال مردم مشترك ريخ بر مبنای

  کند ليتحم مردم ۀاراد بر را یتیّمحدود تواندنمی و باشد تملّ یعال قدرت از یانعکاس

(Passavant, 2009, p.17)  . بدین ترتيب، مبنای برخورداری از حق تعيين سرنوشت

 عقل قانون همان کهشود، قانون طبيعی است میکه از طریق قرارداد اجتماعی تأمين 

 یگرید بر را فرد چيه و برابرند و مستقلها انسان که آموزدمی انسان به و است
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ها از ظرفيتّی برای ارزش انساندر این دیدگاه،  .(11ص ،6941)لاك،  ستين یبرتر

های مختلف در بخشيدن به حياتشان، ساختن آزادی فردی و اجتماعی و انتخاب گزینه

بر همين مبنا، حق تعيين  .((Murphy, 2009, p.27زندگی خویش برخوردارند 

ه زیرا این ملتّ است که ب ؛تواند از مفهوم حق حاکميتّ تفکيک شودنمیسرنوشت 

تواند میشود و میتشکيل دهنده آن، صاحب حاکميتّ محسوب صورت مجزا از افراد 

اعِمال آن را به برخی از نهادها واگذار نماید. در این برداشت از مفهوم حاکميتّ، دولت 

شود و آن را به وسيله نهادهای ایجاد میهمان ملتِّ صاحب حق حاکميتّ محسوب 

 .(39ص ،6944)دوگی،  کندمیشده توسط مردم، اعِمال 
 

   رانیا یاسلام یجمهور نظام نِیمؤسِّس گاهیجا در مردم.  6
های صورت گرفته در بند قبل و مطابق رویکرد دوم؛ تأسيس نظام استدلالبر اساس 

جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی از سوی مردم که از طریق یک رفراندوم 

سياسی شکل گرفت، جایگاه مردم را به عنوان سازندگان نظام سياسی مورد 

ز اراده و شناسایی قرار داد. بر همين اساس، اعتبار قانون اساسی منحصراً ناشی ا

رضایت مردم است و اصل اول این نکته را مورد تصریح قرار داده است؛ حکومت 

کليه  %0/34ایران جمهوری اسلامی است که ملّت ایران در یک همه پرسی و با اکثریتّ 

کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد. بدین ترتيب این آرای مردم است که 

قانون اساسی اعتبار بخشيده و به همين دليل، مجموعه به نظام جمهوری اسلامی و 

حقوقی و در رأس آن قانون اساسی که تصویری از نحوه تشکيل،  -نظام سياسی

های آفریدهتوزیع و راهبری قدرت سياسی را منعکس کرده است، جملگی در جایگاه 

ای مردم ناشی از آرای مردم قرار دارند. به عبارت دیگر هيچ عامل دیگری غير از آر

قادر نيست تا به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و حکومت اعتبار بخشد. 

ت بر این قرار اراده ملّ مطابق مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
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عمال حق تعيين سرنوشت برای اِ دموکراتيک ایشيوهگرفت تا با انتخاب آزاد خود، 

به دنبال وقوع یک انقلاب سياسی رخ داد که با فروپاشی  ؛ این انتخابخویش برگزیند

نظام استبدادی توأم بود. بر همين اساس، انتخاب نظام جمهوری اسلامی و تأیيد 

قانون اساسی از سوی ملتّ در راستای تثبيتِ حاکميتّ مردم بر سرنوشت خویش 

مردم که با  بوده است. قدر متيقن این است که استقرار نظام سياسی مبتنی بر آرای

آموزه های شریعت مقدسّ توأم است، از انتخاب مردم سرچشمه گرفته است و این 

بلکه اعتبار مجموعه نظام  ،انتخاب نه تنها به محدودیّتِ حاکميتّ مردم منتهی نمی گردد

تأسيس  جمهوری اسلامی ایران نيز با آرای مردم گِره خورده است. بنابراین اعتبار

نشأت مردم آرای  از جملگی لازم الاجرا شدن قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی

هيچ گاه نظام اسلامی در  ،است به نحوی که بدون انتخاب و تصویب مردمگرفته 

 آید. ت در به فعليّتوانست نمیایران 
 

 رانیا یاساس قانون در واحد تِیّ حاکم . 7
های تحليلدر راستای تبيين حاکميتّ یگانه مردم، غالباً اصول قانون اساسی در کانون 

های مختلفی از مشارکت حقوقی، قانون اساسی جلوه گيرد؛میحقوقدانان عمومی قرار 

حکومت جمهوری  ،ه است. از نظر حقوقیکردبينی سياسی و اجتماعی مردم را پيش

 یاداره امور کشور به اتکاء آرا ،در این نظامت ایجاد شده و اسلامی با رأی ملّ

بر همين اساس تعارضی ميان جمهوریتّ و  .(40-41ص ،6942هاشمی، ) عمومی است

مشروط بر این که همواره مردم را حاکم بر سرنوشت  ،اسلاميتّ نظام متصور نيست

ق . قانون اساسی ایران در اصل پنجاه و ششم در مورد حاکميتّ مطلکنيمخویش تلقی 

ت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست اما همان حاکميّمردم تصریح کرده است؛ 

تواند این نمیهيچ کس  و خداوند، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است

این  حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

شده از سوی مردم به کارگزاران است و قيود، حکایت از محدودیتِّ قدرتِ تفویض 
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حکومت شأنی بيش از نماینده مردم ندارد. این قيد مجدداً در اصل نهم و با بيانی دیگر 

تصریح شده است؛ هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميتّ ارضی 

کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب نماید و معنای 

-نمیای وسيلهدقيق آن این است که حاکميتِّ کامل مردم بر سرنوشت خویش با هيچ 

 تواند محدود شود.

نظام جمهوری اسلامی ایران به تصریح اصل اول قانون اساسی، محصول اراده 

ند و به همين اهسياسی ملت است که در یک ميثاق ملّی به ایجاد قانون اساسی پرداخت

دليل، ملت را در جایگاه خالقِ نظام سياسی قرار داده است به نحوی که قدرت و اراده 

ملت همواره در بالاترین جایگاه نظام سياسی قرار دارد. این جایگاه به نحوی است که 

بنابراین حاکميتّ در  (03ص ،6930)دبيرنيا،  .شودمیحاکميت واحد از آن استنباط 

بلکه  ؛تابدنمیایران نه تنها پدیده ای واحد است و هيچ دوگانگی را برقانون اساسی 

هيچ محدودیّتی نيز در استيفای این حق مورد شناسایی قرار نگرفته است. در این 

دیدگاه، جمهوریتّ به عنوان منشأ تشکيل نظام سياسی در کنار اسلاميتِّ نظام قرار 

هور موازین مقدسّ اسلامی ميسّر دارد و بدون عنصر جمهوریتّ، اصولاً امکان ظ

نيست. قدر متيقن این است که ملتّ منحصراً در جایگاه خالقِ مجموعه نظام جمهوری 

اسلامی ایران قرار دارد و به تبع آن از قدرت سياسی لازم برای پذیرش و اجرای 

. شناسایی آرای مردم در جایگاه است مبانی دینی مندرج در قانون اساسی برخوردار

قانون اساسی، از نقاط قوتّ و ارزشمند نظام جمهوری اسلامی است به نحوی  خالقِ

که قادر است به عنوان یک پشتوانه عظيم در تضمين حق حاکميتّ مردم بر سرنوشت 

طور کامل مورد شناسایی قرار نگيرد، ه خویش تلقی گردد. بدیهی است اگر این حق ب

حق تعيين سرنوشت به مفهومی صرفاً  مفهوم حاکميتّ را از درون، تهی خواهد کرد و

شکلی تبدیل خواهد شد. بدیهی است شناسایی حاکميتِّ یگانه برای ملتّ، به این منزله 

تلقی نخواهد شد که جمهوریتِّ نظام در جایگاه بالاتری نسبت به اسلاميتِّ نظام قرار 
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 دارد بلکه استقرار یک نظام سياسی با هر نوع مبانی، مستلزم تشکيل مجلس

مؤسسان، قانون اساسی، رفراندوم و انتخابات است که جملگی به معنای ظهور 

 حاکميتِّ مردم است.

قدر متيقن این است که قانون اساسی بدون پشتوانه آراء و رضایت ملتّ، ذره ای 

ارزش ندارد و اواراقی بيش نيست و به همين دليل، حاکميت قانون اساسی با حاکميّت 

بر همين مبنا، جمهوریتِّ  .(900ص ،6949)هاشمی،  استملتّ درهم تنيده شده 

تواند در نمیموصوف، مستقل از مبانی دینی، خودش فی نفسه بنُيان است و نه تنها 

بلکه منحصراً باید در رأس نظام سياسی  ،ذیل یا در عرض بنُيان دیگری قرار گيرد

بتدا لازم است قرار گيرد تا امکان تشکيل قدرت سياسی فراهم گردد. بنابراین ا

ساختاری تحت عنوان نظام جمهوری تأسيس شود تا مبانی و نظام ارزشی مورد نظر 

های تحليلیک ملتّ، در درون آن جای گيرد. با توجه به این که بخش قابل توجهی از 

لذا ضرورت دارد  ؛معطوف به حق حاکميتّ، ناشی از عدم شناختِ مفهوم قدرت است

 تا مفهوم و ماهيتِّ قدرت سياسی مورد بررسی قرار گيرد. 

نکته حائز اهميت این است که اراده ملتّ در تأسيس یک نظام سياسی بر این فرض 

استوار نيست که پس از تشکيل قدرت سياسی، اختيارات خود را کلاً به تشکيلاتی 

-دستایند. بدیهی است یک متن خاص منتقل نمایند و یا از قدرت خود صرفنظر نم

زیرا اراده ملتّ  ؛تواند بر سرنوشت یک ملت حاکم شودنمینویس مانند قانون اساسی 

، 6939)دبيرنيا،  در جایگاه خالقِ مجموعه نظام سياسی و قانون اساسی قرار دارد.

هایی ویژگیدر این فرض، قدرت سياسی یک مفهوم مادی و عينی است و از  (640ص

یابد. بر میاست که منحصراً در ارتباط با یک سرزمين و جمعيتّ معنا  برخوردار

تواند یک مفهوم ذهنی و نمی -اعِمال حاکميّت -همين اساس، اعِمال قدرت سياسی

غيرمادی باشد تا بتوان آن را به دو بخش مختلف تقسيم کرد یا بخشی از آن را از 

یگر، قدرت سياسی با مفهوم های یک ملتّ خارج کرد. به عبارت دصلاحيّتحيطه 
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تواند در فضایی خارج از سرزمين و جمعيتّ تشکيل نمیحاکميتّ درهم تنيده است و 

 یابد. میلذا منحصراً در یک فضای مادی عينيّت  ؛شود

شود و میبا توجه به این که قدرت حکومت تماماً و منحصراً از آرای مردم ناشی 

لذا  ؛راده مردم به اعِمال قدرت سياسی بپردازدتواند بدون انمیهيچ بخشی از حکومت 

این امکان وجود ندارد که منشأ قدرت سياسی به ملتّ مستند گردد اما مردم را فاقد 

قانون اساسی ایران که اعتبار و موجودیتِّ آن از آرای  .حق حاکميتّ معرفی نمایيم

مردم است، تشکيل هر گونه قدرت سياسی را به اراده مردم مستند کرده است و دقيقاً 

-میمفهوم حاکميتّ، حق حاکميتّ و اِعمالِ حاکميّت ظهور  ،از درون این قدرت سياسی

لزوماً از حقِ بر حاکميّت  کند. به عبارت دیگر، مردم در جایگاه خالقِ قدرت سياسی،

نيز برخوردارند و حاکميتّ نه تنها مرتبط با یک سرزمين و ملّت است بلکه یگانه است، 

وجود دارد و منحصراً به ملتّ تعلق دارد. بدیهی است بُنيان و منشأ تأسيس نظام 

یعنی مجموعه نظام به ملتّ تعلق  ؛جمهوری اسلامی ایران از قدرت و آرای مردم است

رد و این تعلق مستوجب وجود حقی تحت عنوان حق حاکميتّ ملتّ است. قانون دا

ای الهی و هدیه، این حق را 10اساسی جمهوری اسلامی ایران به درستی در اصل 

-دادهمتعلق به مردم دانسته است و ما همين معنا را در این پژوهش مورد توجه قرار 

 ایم. 
 

 یاساس قانون در تیّمشروع و تیّحاکم انیم رابطه.  8
قدر متيقن این است که قدرت ناشی از قانون اساسی در یک نظام دموکراتيک باید 

کليدی در راستای  همرحلمورد پذیرش عمومی قرار گيرد و این موضوع به عنوان یک 

 ترین کارمهمبدین ترتيب  .((Carolan, 2009, p.5توسعۀ یک ساختار حکومتی است 

ویژه قانون اساسی این است که شرایطی را برای مشارکت اشخاص در تعيين 

تا افراد بتوانند اهداف شخصی خود را در جامعه دنبال  کندسرنوشت خویش فراهم 
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 های دموکراتيک اصل بر این است که قدرتنظامدر  .((Tushnet, 2003, p.2 نمایند

)لاهيجی،  دارد قرار تملّ آن رأس در که است برتر ۀقو کی از ناشی شده سيتأس

 ۀبار در آرای مردم ی ازانعکاس ،نيقوان بنابراین نه تنها ضرورت دارد (01ص ،6943

 هيعل بر را یاقدام و باشد موافق نيز مردم طبع با دیبا قانون باشد بلکه یعموم ريخِ

 .(01ص ،6941)راسخ، انجام ندهد  مردم یواقع ۀاراد

برای برون رفت از تعابير مختلف از اصول قانون اساسی و نقد نظریه دوگانگی 

 -حاکميتّ در قانون اساسی ایران، ضرورت دارد تا تفکيکی ميان مفهوم حاکميتّ

ژگی و مشروعيتِّ نظام سياسی صورت گيرد تا ضمن توجه به وی -قدرت سياسی

عنوان دوگانگی حاکميّت های جمهوریتّ و اسلاميتّ نظام، اصولاً موضوعی تحت 

های دموکراتيک که جمهوری اسلامی ایران نيز نظاممطرح نگردد. بر همين اساس در 

در تأسيس نظام سياسی از بسياری از الگوهای دموکراتيک استفاده کرده است 

بلکه این مفهوم به معنای حذف  ،اصولاً امکان تشکيل حاکميتِّ دوگانه وجود ندارد

عملی حاکميتِّ مردم است. به عبارت دیگر این امکان وجود ندارد که حاکميتّ به دو 

بخش تقسيم گردد و بخشی از آن در اختيار مردم باشد و بخش دیگر از حيطه 

صلاحيتّ مردم خارج گردد؟ طرفداران رویکرد اول بر این امر واقف نيستند که اصولًا 

تقسيم بندی با روح حاکم بر قانون اساسی ایران به عنوان محصولِ اراده  این نوع

های مردم است. صلاحيتّاز  زیرا تشکيل قدرت سياسی منحصراً  ؛مردم منافات دارد

را با یکدیگر ترکيب  -حاکميتّ و مشروعيتّ -طرفداران رویکرد اول، دو مفهوم مستقل

ظام جمهوری اسلامی ایران، این دو پدیده به دليل شرایط خاص ناند در حالی که کرده

اعِمال حاکميتّ یا اعِمال قدرت سياسی می تواند مستقل از یکدیگر تعریف شوند. 

تواند از این دو معنا خارج شود. در نمیاصولاً از جنس سياسی و مادی است و 

ام توان گفت معمولاً با اقدام عملی، سياسی و مادی براندازی نظمیتوضيح این مطلب 

پيشين و جایگزینی نظام جدید توسط مردم، یک انقلاب سياسی به وقوع می پيوندد و 

های مردم انگيزهگيرد. صرفنظر از میاز درون این اقدامات، قدرت سياسی جدید شکل 
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در فرآیند انحلال قدرت سياسی پيشين و یا ایجاد نظام سياسی جدید، تأسيس هر 

سياسی است و در این مرحله،  -يتّ مادیگونه قدرت سياسی منحصراً واجد ماه

وجود ندارد. به عبارت دیگر وقتی  این مفهومدر  امکانِ ورود عنصر مشروعيتّ

تواند به عنوان نمینقشی ندارد و عيتّ در مرحله توليد قدرت سياسی عنصر مشرو

یکی از اجزای سازنده آن تلقی گردد بنابراین مفهوم حاکميتّ اصولاً منصرف از 

ت است و به همين دليل، توليد قدرت سياسی از مفهوم مشروعيتّ تفکيک مشروعيّ

گردد. به عبارت دیگر در زمان انحلال یک نظام سياسی و یا ایجاد نظام سياسی می

اندیشند و صحتِّ عمل خود را هم از نمیجدید، مردم اصولاً به مشروعيّتِ عمل خود 

بلکه ابتدا قدرت سياسی را توليد و پس  کنندنمیمرجع قانونی یا سایر مراجع استعلام 

فرهنگی، به  -از آن، مبانی مورد نظر خود را تعریف و در چهارچوب اعتقادات سياسی

-میمشروعيتِّ مورد نظر خود را اعِطا  -حاکميتِّ مستقر -قدرت سياسی تشکيل شده

ی یا ماد -گردد و سپس مبانی مورد نظرمیکنند. بنابراین ابتدا قدرت سياسی تشکيل 

. قدر متيقن این است که مبنای مشروعيت شودمیبرای نظام سياسی تعریف  -دینی

ست اما تشکيل قدرت سياسی، موضوعی است که ا های عرفی و دینی متفاوتنظامدر 

گيرد میمعمولاً با براندازی نظام سياسی پيشين و تشکيل قدرت سياسی جدید شکل 

و در این مرحله مهم و بنيادین، هنوز چهارچوب مشروعيتِ نظام، تعيين نشده است. 

تجربه تاریخی نيز گواه این مدعاست که وقتی قدرت سياسی توسط مردم استقرار 

توان یافت که اقدامات خود را در تشکيل قدرت سياسی مورد نمیپيدا کند، ملتّی را 

بلکه هر قوم و فرهنگی  ؛تِ اقدام خود تشکيک کندانتقاد قرار دهد و یا در مشروعيّ

های فرهنگی خود، به قدرت سياسی مستقر، ارزش و اعتبار لازم را آموزهمتناسب با 

 بخشد.می

سياسی مردم در استقرار قدرت  -از یک سو ممکن است پس از اقدام مادی

این حق  سياسی، این شبهه مطرح شود که آیا مردم از حق حاکميّت برخوردارند یا
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اولاً پاسخ هر چه باشد  :توان گفتمیمتعلق به دیگری است؟ در پاسخ به این شبهه 

تواند هيچ خللی به اصل مادی بودن توليد قدرت سياسی توسط مردم وارد کند. نمی

ثانياً این امکان وجود ندارد تا مفهوم حاکميتّ و حق حاکميّت را به دو بخش اوليه 

تقسيم کرد. بدیهی است « استمرار قدرت سياسی»نویه و ثا« ایجاد قدرت سياسی»

« استمرار قدرت سياسی»تواند از اهميتّ کمتری نسبت به نمی« ایجاد قدرت سياسی»

 تواند موکول به تأیيد دومی گردد. نمیبرخوردار باشد و یا مشروعيتِّ اولی 

در این وضعيتّ سؤال واضح این است که کدام بخش از حاکميتّ از حوزه 

لاحيتّ مردم خارج است؟ آیا تقسيم حاکميّت به موضوعی دوگانه و یا عدم ص

شناسایی حق حاکميتّ کامل برای مردم با جایگاه مردم به عنوان سازندگانِ قانون 

اساسی سازگار است؟ قانون اساسی به زیبایی در اصل پنجاه و ششم پاسخ داده 

ذار شده است و مفهوم مخالف است که این حق منحصراً از سوی خداوند به مردم واگ

آن این است که هر دیدگاهی که موجب نقض یا نقصان در تحقق این اصل گردد، حق 

 حاکميتّ را از درون تهی خواهد کرد.

بلکه ارتباط  ؛ای واحد و مستمر استپدیدهبر همين اساس، نه تنها حاکميتّ 

های آموزهه مطابق مستقيمی با مفهوم مشروعيتّ نيز ندارد. قدر متيقن این است ک

تواند به مشروعيتِّ قدرت سياسی منتهی نمیدین مقدسّ اسلام، اراده مردم به تنهایی 

توانند عنصر نمیاند که به تنهایی پذیرفتهزیرا مردم در قانون اساسی ایران  ؛گردد

مشروعيتّ را توليد کنند به ویژه این که مردم اختيار یا ادعایی در مشروعيّت 

بخشيدن به موازین اسلامی ندارند و قطعاً بدون اراده مردم، احکام شریعت مقدسّ از 

رسد در قانون اساسی ایران، مفهوم میمشروعيتّ برخوردار است. بنابراین بنظر 

ای مستقل از مشروعيتّ مورد توجه قرار گرفته است و حاکميتّ به عنوان پدیده 

 تواند به استمرار حاکميتّ مردم منتهی گردد. می آنهاتفکيک ميان 
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 ‌ 

 گیری نتیجه. 9
در قانون اساسی ایران سه نکته عمده در خصوص حق بر حاکميتّ مورد شناسایی 

ی ساختارهای قرار گرفته است؛ اولاً مردم در جایگاه خالقِ قانون اساسی و تمام

بنابراین اعتبار قانون اساسی از آرای مردم است. ثانياً  ،مندرج درآن قرار دارند

ساختارها و کارگزاران در جایگاه نماینده ملتّ قرار دارند و به همين اعتبار، تمامی 

حق تعيين آثار نمایندگی نيز ميان تمامی اجزای حکومت و مردم برقرار است. ثالثاً 

یک حق طبيعی، بنيادین و غير قابل تفکيک از انسان است که مردم عنوان ه سرنوشت ب

شخصاً با توجه به تلاش خود در انحلال نظام شاهنشاهی و ایجاد نظام جمهوری به 

جمهوری »تواند محدود یا مقيدّ باشد. بر همين اساس نمیلذا این حق  ؛آن دست یافتند

ت انسان بر سرنوشت حاکميّ»و « ومیعم یاداره کشور به اتکاء آرا»، «بودن نظام

بدیل مورد بیجایگاه یک بنُيان  مردم را در یاز اصولی است که آرا« خویش

قانون اساسی ایران دارای سازوکارهای لازم جهت استقرار  شناسایی قرار داده است.

 یخود را از آرا اعتبارت مردم است به نحوی که ارکان تصميم گيری نظام، حاکميّ

 نمایند.می مردم کسب

ضمن  هر گونه ابهام در تعبير از حق حاکميتّ مردم، بنابراین در صورت وجود

جایگاه »توجه به مجموعه قانون اساسی به عنوان یک سيستم، ضرورت دارد ابتدا 

مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران و »و « مردم به عنوان خالقِ قدرت سياسی

در نظر گرفته شود. در این فرض، « لتّقانون اساسی به عنوان محصولِ اراده م

مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان مخلوق باید همواره تابعِ خالقِ خود 

ناپذیر از حق اجتنابیعنی ملتّ باشد و بدین ترتيب، خالقِ قدرت سياسی بطور 

 حاکميتِّ کامل و یگانه برخوردار است. بر همين اساس، قانون اساسی حاکميتّ یگانه

را مورد شناسایی قرار داده است و حاکميتّ دوگانه و محدود اصولاً با اصل حق 

 تعيين سرنوشت مردم سازگاری ندارد.
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